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 چهارشنبه 12 آبان 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7763

   افقي: 
1- کانادا در قاره..... واقع شده- دنباله روي 

سوزن
2- ناتوان- رواج و درخشش- هميشگي، جاويدان

3- تار بافتن عنکبوت- برتري- زد و خورد
4- قايـــق پارويي- علم پزشـــکي- غرور و خودســـتايي- 

پشيماني
5- ويتامين کيوي- پخش شده- نوشته تبليغاتي

6- زمين ساقه- آهسته خودماني- شخص نامعين
7- کم قطر- هافبک »فولاد خوزستان«- امر به رفتن

8- ريخت و پاش- نهر بزرگ- از وسايل تنظيم ولتاژ برق
9- ليست غذاي رستوران- محبوب- صحنه‌هاي پر زد و 

خورد فيلم
10- قرص- پايين لباس- مارکي بر گوشي بود

11- پسوند شستن- پرتو ماه- نت پنجم
12- ســـکه رايج هند- وسيله روز مبادا- قمر مشتري- مرغ 

روي تخم خوابيده
13- صفت سيب زميني!- فرومايه و پست- گمان

14- باور نکردن- راغب- قانون چنگيز
15- ماه سرد- غذاي هندي

 عمود ي: 
1- تعهدي از بانک اســـت که به خريدار و فروشـــنده داده 

مي‌شود- برقرار
2- شعر »نيما يوشيج«- تاکســـي داران برخط- نوزاد در 

زبان اطفال
3- رانده و مطرود- ذخيره- قصبه

4- شهر پشمک- سنگ طلق- نت اول- حرف 26 ام
5- شهر »گلابي«- از جان گذشته- وظيفه و عمل

6- واحد مساحت- از مصالح ساختماني- تکيه دادن
7- روز- از مناطق زيباي تهران در دامنه جنوبي توچال- 

بي‌عيب و نقص
8- زمين پر از ريگ- نمي‌بيند- از خدمات مراکز زيبايي

9- در قيد و بند- سايز- آب بنيان کن
10- آمد و نيامد دارد- رنگي براي چشم- افشاگري

11- جوال- هشتمين ماه ميلادي- نزديک بين
12- آموزش- نيز- واحد بوکس- پدربزرگ

13- کلام توضيح- واحد جعبه سيگار- واژه پرسش
14- نشان و رونق- فروتني- تمام و مجموع
15- شاعر نيشابوري- گياهي زيبا و ارزشمند

   افقي: 
طبيعــت-  ملــي  اقتصــاد  آمــوزه   -1

موسيقي غربي
2- حکومت عصر هيتلر- تفسير کننده- جامه زمستاني
3- دستورها- افسوس و پشيماني- چين و شکن پارچه

واحــد  »آلمــان«-  در  رودی  والــده-  بــازي-  نوعــي   -4
غيررسمي زمان

5- داغ کردن- دختر اردشير دوم- دوره و گردش
6- يکي از چهار شهر پرجمعيت »هندوستان«- پرخور- 

قدرت تشخيص
7- سوم شخص جمع-‌سازي نعل شکل- ميوه باب گلو!

8- واحد- ديوار قلعه- تکرار يک فعاليت

9- گلوله تفنگ- سرمربي »آلتاي اسپور«- آرام
10- حرف نفي- ضدحمله- مددکار

11- واحدي در مسافت- ســياهه- اضافه کردن در فضاي 
مجازي

12- با اهميــت- از جنس پارچه مشــبک- هنوز بيگانه- 
رنگ دريا

13- پســر چنگيزخان- خنک‌کننده تابســتان- پوشــاک 
پيشاني!

14- تنوره- جدال- نيروبخش
15- ضمير وزني- اثر ديدني مرزي بين آرژانتين و برزيل

 عمود ي: 
1- مخترع موتورجت- داراي حق تقدم

2- نصرت- خاتم- مهراس
3- فراوان- فصل آغازين- مقابل »نبات«

4- سنگ قيمتي- فرصت- مملو- نيروگاه شمال
5- جيره غذاي روزانه- راهنمايي کردن- روز نيست

6- اندک- کشمش درشت و سياه- لپ‌تاپ سبک و قابل 
حمل

7- با »روب« آيد- شاخه‌اي از شيمي- جمع رئيس
8- نگين کوه‌هاي البرز- بذر- صافي

9- زنار بند- نجيب‌زاده قرون وسطي- تظاهر به نيکي
10- کمپاني خودروســاز لوکــس- بازيگر ســريال »از يادها 

رفته«- امر از زيستن
11- سرکه- در مدرسه فراوان است- رديف

12- همــان »بــوس«- مخفف کــه او- شــادماني- نمونه 
نمايشي

13- دلير- وحشت- باقي گذاشتن
14- باج سبيل- رها کردن گلوله- چوبي گرانبها
15- يکي از وسايل منازل- شاهکار »اري دلوکا«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3794
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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یک مدرسه روستایی در خراسان شمالی
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بچه‌های روســتا چشــم بــه جــاده دوخته‌اند، 
فاطمــه  نیســت.  معلــم  خانــم  از  خبــری 
مقنعــه‌اش را جلــو می‌کشــد و می‌گوید خانم 
معلــم هرطــور شــده می‌آیــد. شــاید بازهــم 
ماشــین پنچــر کــرده و در جــاده مانده باشــد. 
محمد دســتانش را جلوی آفتــاب می‌گیرد تا 
جــاده را خوب ببیند. با صــدای بلند می‌گوید 
چنــد روز قبــل هم دیــر آمــد. توی ایــن جاده 
اگر ماشــین سالم برســد عجیب است. خانم 
معلم پیاده هم شــده می‌آیــد. یکی از والدین 
با گوشــی همراه چند بار شــماره خانم معلم 
را می‌گیــرد اما موبایل آنتن نمی‌دهد. اینجا از 
موبایل هوشمند و کلاس آنلاین خبری نیست 
و بچه‌هــا هر روز به شــوق آموختــن در کلاس 
درس روستا حاضر می‌شوند. چند دقیقه بعد 
بــا گرد و خاک انتهای جــاده، یکی از بچه‌ها با 
خوشحالی خبر آمدن خانم معلم را می‌دهد: 
»‌بچه‌هــا دیدید گفتم خانم معلــم می‌آید!« 
خانــم معلــم با چهــره گــرد و خــاک گرفته از 
بچه‌هــا می‌خواهــد بــه کلاس بروند تــا هرچه 

زودتر درس را شروع کنند.
بــا شــیوع کرونــا مــدارس تعطیــل و کلاس‌ها 
آنلایــن شــد. آمــوزش به‌جــای کلاس درس 
به‌گوشــی‌های هوشمند و لپ تاپ منتقل شد 
و معلم‌هــا در فضــای مجازی شــیوه جدیدی 
از آمــوزش را تجربــه کردند. اما در روســتاهای 
دورافتاده خبری از کلاس‌های آنلاین نیست. 
جایی کــه موبایــل آنتن نمی‌دهد و گوشــی‌ها 
هوشــمند نیســت. معلم‌ هر روز مسافت دور 
شــهر تا روستا را طی می‌کند تا بچه‌ها از درس 
عقب نمانند. گاهی اوقات هم به‌دلیل صعب 
العبور بودن مســیر در روســتا می‌مانــد و آخر 
هفته به خانه برمی‌گردد. مثل او کم نیســتند 
معلمانی که با وجود مشــکلات زیاد هنوز هم 
به شوق آموختن سختی‌ها را تحمل می‌کنند.

زینب معلم روســتای »گواتامــک« در بخش 

ایرندگان استان سیســتان و بلوچستان است. 
روســتای محــروم در فاصلــه 70 کیلومتــری 
مرکز بخــش ایرندگان. اینجا خبری از موبایل 
هوشــمند نیســت و از روز اول شــیوع کلاس 
درس ایــن مدرســه کانکســی برپــا بــود. حالا 
این روســتا صاحب یک مدرســه شــده است. 
مدرسه فرخی سیستانی همان آرزوی کودکان 
این روســتای محروم بــود که تا چند روز آینده 
افتتــاح خواهد شــد. زینــب هر روز مســیر 70 
کیلومتــری را بــا یکی دیگــر از معلمان ســوار 
بر خــودرو طی می‌کنند و عصــر برمی‌گردند. 
چهــره خاک گرفته خانم معلم گواه ســختی 
راه اســت. می‌گوید به شــوق آموختــن به این 
بچه‌ها مشــکلات بیشــتر از ایــن را هم تحمل 

می‌کند:
»تا دو سال قبل در ایرانشهر زندگی می‌کردم 
و هــر روز همســرم بــا ماشــین مرا به مدرســه 
می‌رســاند. 100 کیلومتر رانندگی در این جاده 
پــدری‌ام  روســتای  اســت.  دشــوار  و  ســخت 
نزدیک‌تر به مدرســه بود و بعــد از فوت پدرم 
خانه‌ای کنار خانه مادرم ساختیم تا راحت‌تر 
به مدرســه بیایم. روستای ما در پایین بخش 
ایرندگان است و روستایی که تدریس می‌کنم 
دارد.  قــرار  بخــش  ایــن  نقطــه  آخریــن  در 
دانش‌آمــوزان ایــن روســتا گوشــی هوشــمند 

ندارند و از اینترنت هم خبری نیست.
نمی‌توانیــم کلاس‌هــا را آنلاین برگــزار کنیم. 
مــن و همکارم بــه 60 دانش‌آمــوز 6 پایه این 
روستا درس می‌دهیم. هر روز صبح با ماشین 
همــکارم مســیر 70 کیلومتــری را می‌آییــم و 
عصــر برمی‌گردیــم. مســیر صعــب العبور با 
جــاده‌ای پــر از ســنگ‌های تیز. هفتــه‌ای یکی 
دوبارهــم پنچــر می‌کنیم و منتظــر می‌مانیم 
تا شــاید خودروی عبوری به مــا زاپاس قرض 
بدهــد. بــا همــه این ســختی‌ها هر طور شــده 
خودمان را به مدرســه می‌رســانیم. همســرم 
دبیر ورزش است و در بخش مرکزی ایرندگان 
تدریــس می‌کنــد. عصــر کنــار جــاده منتظــر 
می‌ماند تا از مدرسه برگردم و به خانه برویم. 

دو پسر دارم؛ یکی کلاس سوم است که همراه 
مــا به مدرســه می‌آید. پســر کوچکــم را پیش 
مادرم می‌گذارم یا گاهی با خودم به مدرســه 
می‌برم. از مدرســه کــه برمی‌گردیــم لباس و 
دست و صورت ما یکســره خاکی است و باید 
هــر روز لباس‌ها را بشــورم. ایــن را هم بگویم 
که کرونا هم کلاس‌های ما را تعطیل نکرد. با 
همه سختی‌ها و مشکلات معلمی را دوست 
دارم. حتی اگر ماشین خراب شود پیاده خودم 
را به مدرسه می‌رسانم. معلم خرید خدمت 
هستم و هشــت ماه در سال حقوق می‌گیرم. 
تابســتان به ما حقوق نمی‌دهنــد. با بی‌پولی 
کنــار می‌آیــم ولــی دوری از دانش‌آمــوزان را 

نمی‌توانم تحمل کنم.«
و  ســرقلعه  روســتاهای  اهالــی  هــم  هنــوز 
سیدحســن ســراغ آقا معلم را می‌گیرند. اول 
هفتــه از پیــچ تنــد کوهســتان نفس زنــان بالا 
می‌آمد و تا آخر هفته در روســتا می‌ماند. یک 
بــار از تــرس حمله خــرس جاده کوهســتانی 
را ‌دوید و پشــت ســرش را هم نگاه نکرد. حالا 
چند روزی است منتظر ابلاغیه جدید آموزش 
و پــرورش برای انتخــاب محل جدید تدریس 
الیگــودرزی  اســت. محســن پایمــرد معلــم 
صعــب  مناطــق  در  را  ســختی  روزهــای 
العبور لرســتان ســپری کــرده اســت. می‌گوید 
دانش‌آمــوزان روســتاهای دور افتــاده بســیار 
باهوش هســتند و تنها به خاطر نبود امکانات 

از ادامه تحصیل باز می‌مانند:
»گاهــی اوقــات با خــودم فکــر می‌کنــم راه را 
اشــتباه آمده‌ام. معلم خرید خدمتی هستم. 
روســتاهای  در  خدمــت  ســال  پنــج  از  بعــد 
دورافتاده هرچند ماه یک بار حقوق می‌گیرم 
و بیمــه‌ام کامــل واریــز نمی‌شــود. امــا وقتــی 
یــاد بچه‌هــای روســتا می‌افتــم کــه درس را 
دوســت دارنــد و هــر روز چشــم انتظــار مــن 
هســتند احســاس می‌کنــم انتخابــم درســت 
اســت. با وجود داشــتن ســه بچه روســتاهای 
صعب‌العبــور را بــرای تدریس مــن انتخاب 
می‌کننــد. آموزش و پرورش اعلام کرد کمبود 

معلم در مدارس ایران به رقم ۲۰۰ هزار نفر 
در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ رسیده است. 
بــا وجــود کمبــود معلــم بــه دورافتاده‌ترین 
درس  پایــه  چنــد  بــه  و  می‌رویــم  روســتاها 
می‌دهیم. سال گذشــته به روستای سرقلعه 
رفتم. روســتایی در دل کوه که باید بخشــی از 
مسیر را با ماشین می‌رفتم و بقیه راه را پیاده. 

بــا شــروع فصــل بارندگی و ســرما در روســتا 
می‌ماندم و آخر هفته به خانه برمی‌گشــتم. 
یــک بــار در مســیر وقتی چشــمم بــه جاپای 
خرس افتاد، کیفــم را محکم بغل کردم و با 
سرعت از مسیر ناهموار کوه بالا رفتم و پشت 
ســرم را هــم نگاه نکــردم. شــب‌ها در همان 
مدرســه کانکســی می‌مانــدم. ایــن کانکــس 

نزدیــک پرتــگاه بــود و هــر بــار با وحشــت از 
پنجره بیرون را نگاه می‌کردم و می‌ترســیدم 
کــه  داشــتم  دانش‌آمــوز  دره. 22  تــه  بــرود 
همگــی باهوش بودند. دو ســال قبــل که در 
روســتای ســید حســن بــودم موبایــل آنتــن 
نمــی‌داد. به خاطر کوهســتانی بودن مســیر 
مجبــور بودم تــا آخر هفته در روســتا بمانم. 
یک شب‌ پسرم تشنج کرده بود و من بی‌خبر 
بــودم و نتوانســتم کاری کنم و حالا دوســال 
اســت درگیر درمانش هستیم. خدا می‌داند 
چند بار برده‌ام اصفهان. وضعیت معلمان 
خریــد خدمــت خــوب نیســت و حقــوق و 
بیمه درست و حســابی ندارند. با همه اینها 
معلمی را دوســت دارم و بــا دانش‌آموزانم 
رفیق هســتم. خانه‌های اهالی روستای سید 
حســن یک اتاق بیشــتر ندارد و من شــب‌ها 

مجبور بودم همان‌جا کنار اهالی بخوابم.
زهــرا معلــم روســتاهای عشــایری بخــش 
مرکزی میانه اســت. می‌گوید با دو لیسانس 

حســابداری و حسابرســی فقــط بــه عشــق 
معلمی، ســختی مسیر کوهســتانی روستا را 
به جــان می‌خرد: »معلمــان خرید خدمت 
بــاز  بــا روی  مشــکلات زیــادی دارنــد ولــی 
تدریــس در دورافتاده‌تریــن نقــاط کشــور را 
قبــول می‌کننــد. یــک بــار وقتــی بــازرس به 
مدرســه روســتای ما آمــد گفت چرا شــما با 
داشتن دو لیســانس اینجا تدریس می‌کنید، 
اینجــا باید ســرباز معلم تدریــس کند. خب 

این نگاه هم اشتباه است.
30 دانش‌آموز روستا امکانات کلاس آنلاین 
ندارنــد هــر روز منتظــر مــن هســتند. از روز 
اول شــیوع کرونــا هیــچ روزی غایــب نبودم. 
حقوق‌هــای ما با تأخیر پرداخت می‌شــود و 
بیمه را خودمــان می‌پردازیم. با وجود همه 
ســختی‌ها و بی‌پولــی فقــط بــه شــوق دیدن 
پیــچ و خــم جــاده  بچه‌هــا و کلاس درس 
کوهســتانی را پشت ســر می‌گذاریم و غروب 

برمی‌گردیم.«

معلم کوهستان
کرونا هم نتوانست مدارس مناطق صعب العبور را تعطیل کند

سال گذشته به روستای سرقلعه رفتم. روستایی در دل 
کوه که باید بخشی از مسیر را با ماشین می‌رفتم و بقیه 

راه را پیاده. با شروع فصل بارندگی و سرما در روستا 
می‌ماندم و آخر هفته به خانه برمی‌گشتم. یک بار 

در مسیر وقتی چشمم به جاپای خرس افتاد کیفم را 
محکم بغل کردم و با سرعت از مسیر ناهموار کوه بالا 

رفتم و پشت سرم را هم نگاه نکردم

یوسف حیدری
گزارش نویس


